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Liminality in Sohrab Sepehri’s Poetry 
 

Narges Oskouie1  
 

Abstract 
In many of his poems, Sepehri speaks of entering and leaving personal worlds 
with specific abstract spaces; these poems narrate an inner journey, involving 
a transition (a gap/break) from the primary space (conventional human 
society) and presence in the secondary intuitive space - with the intention of 
perfecting the soul and comforting the soul - and then returning to the primary 
world. This group of Sepehri’s poems is reminiscent of the theories of ritual 
anthropology and - in particular - the perspective of liminality. The main issue 
of the present research has been a comparative analysis of similar poems in 
eight of Sepehri’s books from the perspective of liminality. This research is 
conducted using a descriptive and deductive content analysis method, and the 
following results are obtained: The three stages of rites of passage: pre-
liminality (critical thinking and separation from the normal social space), 
liminality (desire to improve the position and understand a space higher than 
the existing-normal social order), and post-liminality (return to the initial 
balanced and normal state) can be traced and adapted in Sepehri's poetic 
discourse through a process consisting of four operational steps: gap, crisis, 
compensatory action, and coherence. Also, most of the characteristics 
considered for threshold (symbolic, formative, middle, prescriptive, 
ideological, suspenseful, and interconnected with mythology) are found in the 
ideal and transcendental space that Sohrab conceptualizes in his poetry.  
 
Keywords: Hasht Ketab, Liminality, Rites of Passage, Sohrab Sepehri, Victor 
Turner 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Echoing his notion of liminality, Victor Turner explores the epistemological 
enlightenment movement. The theory of liminality is an important concept in 
the sociology of religion, which introduces rituals as a process of transition 

                                                           
1. Associate Professor in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Bonab, Iran.  
(n.oskooi@bonabiau.ac.ir) 

Literary Theory and Criticism 
Year 9, Vol. 2, No. 19  
Fall 2024 & Winter 2025 
Research Article   
   

  

 

DOI:10.22124/naqd.2025.28982.2629 
 
 
 

Received: 14/11/2024 
Accepted: 08/02/2025 

https://orcid.org/0000-0003-2991-1038
mailto:n.oskooi@bonabiau.ac.ir
https://doi.org/10.22124/naqd.2025.28982.2629


     Literary Theory and Criticism  / 39  

from the stage of knowledge to a more transcendental and evolved stage of 
life. One of the main purposes of all mystic rituals is to realize a special union 
with the one source of existence, which is hermeneutically called dream, 
connection, intuition, selflessness, unconscious, inspiration, revelation, etc. 
This mystic sense, accompanied by non-material perceptions, necessitates a 
passage through the conventional but highly embellished gates of sense and 
matter, and a presence in an unconventional but more transcendental 
secondary space of non-materiality. In his poetry, Sohrab Sepehri addresses 
such concepts and notions. Informed by the theory of liminality, the present 
study investigates Sohrab Sepehri’s poetry. 
 
2. Methodology 
The present study adopts a descriptive-analytical approach and employs an 
inductive and deductive method to compare and contrast Sepehri’s poems. 
The main issue of the present research has been a comparative analysis of 
similar poems in eight of Sepehri’s books from the perspective of liminality. 
 
3. Theoretical Framework 
The three stages of rites of passage, according to Turner, are pre-liminality 
which is the critical thinking and separation from the normal social space; 
liminality, which is the desire to improve the position and understand a space 
higher than the normal social order; and post-liminality, which is the return to 
the initial balanced and normal state. 
 
4. Discussion and Analysis 
In Sepehri’s poetry, the pre-liminality stage is actualised through a gap, a hope, 
and a movement toward the desired place. In his poems, Sepehri characterises 
this ideal space in nostalgia related to the stage before the descent into the 
dark and dusty world, as well as in the description of childhood and the 
primitive and pre-industrialised society. The liminality stage, with all its 
preliminaries and most of its characteristics, is realised in the desired abstract 
spaces of Sepehri’s poetry. By incorporating symbols, Sepehri recreates this 
personal and abstract space for the reader. The post-liminality stage is 
characterized by Sepehri’s return to the initial balanced and normal state. 
 
5. Conclusion 
The three stages of rites of passage – pre-liminality (critical thinking and 
separation from the normal social space), liminality (desire to improve the 
position and understand a space higher than the existing-normal social order), 
and post-liminality (return to the initial balanced and normal state) – can be 
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traced and explored in Sepehri's poetic discourse through a process consisting 
of four operational steps: gap, crisis, compensatory action, and coherence. 
Also, most of the characteristics considered for threshold (symbolic, formative, 
middle, prescriptive, ideological, suspenseful, and interconnected with 
mythology) are found in the ideal and transcendental space that Sohrab 
conceptualises in his poetry. 
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 اشعار سهراب سپهری ونظریۀ آستانگی 
 

 *1 نرگس اسکویی

 

 چکیده
هایی به عوالم شخصی با فضاهای خاص انتزاعی و تجریدی سپهری در بسیاری از اشعار خود، از ورود و خروج

اطنی، متضمن گذاار ششاا/گگسسذتا از فضذای اولیذه شۀامعذ  گر سفری بگوید؛ این اشعار روایتسخن می

زگشت به و سپس با -به قصد استامال روح و راحت ۀان-متعار/ انسانیا و حضور در فضای ثانوی  شهودی 

دیذدگاه  -گون  ویژهبه-شناسی مناسک و های فرهنگعالم اولیه است. این دسته اشعار سپهری، یادآور نظریه

سپهری با نظرگاه  هشت کتابیقی نظایر این اشعار در صلی تحقیق حاضر، تحلیل تطبا ل ئآستانگی است. مس

و از انجام آن این نتذای  بذه  استآستانگی بوده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوای قیاسی 

 سه مرحل  مناسک گاار: پیشاآستانگی شتفار انتقذادی و گسسذتگی از فضذای عذادی اۀتمذاعیا، دست آمد:

عذادی اۀتمذاعیا و پساآسذتانگی -لاتر از نظذم موۀذودبادرآستانگی شتمنای ارتقای موقعیت و درک فضایی 

شبازگشت به وضعیت متعادل و بهنجار ابتداییا طی فرایند تشایل یافته از چهار گام عملیاتی: شاا/، بحران، 

 های درنظرد. نیز اغلب ویژگیعمل ۀبرانی و انسجام در گفتمان شعری سپهری قابلیت رهجویی و انطباق دار

مندی، میانگی، تجذویزی، ایذدلولوکیک، تعلیقذی و شده برای آستانگی شنمادین بودن، فضامندی، ریختگرفته

کند، یافت سازی میپیوندی با اساطیرا در فضای آرمانی و استعلایی که سهراب آن را در شعر خود مفهومهم

 شود.می

 
 ترنر، سهراب سپهری، هشت کتاب.گاار، ویاتور  آستانگی، مناسکواژگان کلیدی: 
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   همقدم -1

ای دیگر از ریش  و عده 1معنای آستانه به Limenرا برخی از واکۀ لاتین  ریش  لغوی آستانگی
 8گنذ اند. مفهوم آستانگی نخستین بار توسط آرنولذد ونمعنای مرز دانسته به  Limesینلات
های گاار وی مطرح شد که آستانگی را مرحل  میانی آیین 3گاار مناسکو در کتاب  ا1191ش

شآدورنذو و  دانستتری از حیات مییافتهتر و تااملبا آداب و تشریفات خاص به مراحل متعالی

مفهوم آستانگی را بسذط داد و آن را بذرای  ا1123-8911ش 4ویاتور ترنر .ا81: 1491هورکهایمر، 
هایی که یارای ها و مناسک مورد استفاده قرار داد. آیینبرخی آیین« گااری»توصیف مفهوم 

بندی بذالاتر بندی اۀتماعیگ منزلتیگ شخصیتی به گروهارتقای فرد را از یک موقعیت یا گروه
دهنذد و التذزام بذه بذه پیذروان خذود می های عرفانای که ادیان و ۀریاندهباشند؛ وعداشته

ای راهبذردی بذه چنذین ارتقذای معنذوی در حیذات اعمال و مناسک توصیه شذده را برنامذه
شناسذانه را کوشد هذد/ و ۀریذان روشذنگری معرفتشمرند. ترنر با مفهوم آستانگی میمی
زدایی از افسذون»کذارگیری آن در پذی ینی بذا بذهریح کند. یعنی نمط و روالی که تفار دتش

باورمنذدی  ا.ۀذاهمانش« دسذت معرفذت بذود بافی بهها و واکگونی خیالۀهان، انحلال اسطوره
مثابه فرایند تحول فرد و ایجذاد لحظذ  مقذدر بذرای او عمومی درخصوص مناسک، آن را به

هذای مختلذف نی در پژوهشنماید. بدین ۀهت است که امروزه مطالع  مناسک دیتعریف می
شود. نظریذ  شناسی و نظایر آنا بسیار مهم شمرده میشناسی، فرهنگشناسی، مردمشۀامعه

حوزه است که مناسک را فرایند گذاار از مرحلذ  های مطرح در این آستانگی، یای از دیدگاه
هذا را م قالبتذوانیمی»کنذد: تری از حیات معرفذی مییافتهتر و تااملدانی به مرحل  متعالی

های اصیل دینذی هسذتند کذه ینیبشانیم و موقعیت خود را در اۀتماع تغییر دهیم و این آ
بخشند. این تحول مستلزم ۀدا کردن زمان و ماان عذادی از زمذان چنین قدرتی را به ما می

پور و صالح شکرمی« ای ضدساختار استو ماان خاص و داخل شدن در موقعیت مبهم یا آستانه

ترتیب، نظری  آستانگی، ساختار، هد/ و غایذت نهذایی بذرای تمذام اینبه ا.21: 1314انی، اردکذ
های معاصر را در گاار بذه درک امذر الگوها تا عرفانمناسک دینی و عرفانی، از نخستین کهن

 نماید.     قدسی طراحی و تبیین می

                                                           
1 . Threshold 

2 . Arnold Van Gennep 

3 . Rites Of Passage 

4 . Victor Turner 
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ادهذا، ایماکهذا و های معنذایی، نممایذهواسط  سذبک زنذدگی و بسذیاری از بنسپهری به
بذرده اسذت، خذود را هنرمنذدی بذا فلسذف   کارا بذهاستعارات مفهومی که در شعر شو نقاشی

کنذذد. بیشذذتر معرفذذی می -بینی و ایذذدلولوکی مخذذتد خذذودۀهذذانبذذا -نزدیذذک بذذه عرفذذان 
واسذط  سذفرهای بسذیار سذهراب و به-های معرفتذی و نظذری را پژوهشگران، این چارچوب

های عرفان شذرقی نزدیک به نظرگاه -های عرفانی غرب و شرق دورلسفهآشنایی عمیقش با ف
شعر سپهری نتیج  برخورد غریبانه و از بیرون با عرفان است؛ » :دانندنظیر بودیسم و ذن می

های هیپی با عرفان شذرق و زدگی و برخورد ناگهانی است. مثل برخورد نسلمیوۀ نوعی ذوق
ز عرفذان ایرانذی در شذعر سذپهری، هایی اکند. ردگیری نشذانههمان اشراق را افاده می دقیقاً

هایی شذذرقی، دیذذدگاههذذای عرفانا. 09: 1331شآتشذذی، « ای اسذذتنتیجذذهمذذورد و بیتذذلاش بی
ۀویانه با خود و کل هسذتی و گرا هستند که بینش خارج از عادت شنوا، عاشقانه و آشتیعمل

نذه در اصذالت طبیعذت و درک حیذات را ۀویاحرکت و پویشی پیوسته، هوشیارانه و حقیقت
ثر از فلسفه و أرغم اندیش  فراگیری که هنر و سخن سپهری را یاسره متکنند. علیتبلیغ می

؛ 141: 1319؛ آشذوری، 18-11: 1319کدکنی، شذفیعینذک. ششذمارد عرفان غربذی و شذرق دور می

خی دیگر از اشذعار سذهراب، بسیاری از پژوهشگران، در برا 118-13: 1311دوست، وزیرنیا و ایران
چه از ۀنب  ذوقذی -اسلامی -و پارادایم عرفان ایرانیهای معنوی به سنت ها و الفتبستگیدل

ای کذه سذهراب از آن اند. این گروه نیز معتقدند عشق متصذوفانهیافته -و چه از حیث درسی
ن  عارفان خراسان های عاشقاو با نگره ا130: 1310ۀعفری محمدآبادی، عرب .کنشگوید سخن می

 نگرشش نسذبت بذه مذر ا، 18: 1318ششمیسذا، الخیر تطابق بسیار دارد ۀمله ابوسعید ابیمن

نخعذی و  .کشنذدیدگاهش نسبت به اصالت وۀودی طبیعت ا، 18: 1310، میرزابابازاده فومشی .کنش

شذهود ا 23-39: 1320فر، شخزاعیش به انگارۀ وحدت وۀودی ا، باورمندیا84: 1312شعبان نژاد، 
و ذوق و ۀوشذش و فذرم و ا 82-12: 1499شدبذا،،  امثال سهروردیو اشراقی نزدیک به اندیش  

بذه سذخن او بذویی از سذاختارهای ا 41-43: 1323اسذاویی،  .کنشمحتوایی نظیر غزلیات مولانا 
 زبانی و محتوایی کلام و شعر عرفانی سنتی داده است. 

و هذای پیشذین و مقایسذ  داشرا/ بر پژوهش تر پژوهندگان شعر سپهری، بادست  پسین
های عرفانی متفاوت و رسذیدن بذه نذوعی عرفذان شخصذی دیدگاه مسبوق، بر امتزاج اندیشه

عرفذانی مختلذفا در شذعر سذپهری اعتقذاد -های فلسفیشدربردارندۀ عناصر اشتراکی دیدگاه
نسذت، نذه او داخذود  تذوان مخصذوصدارند و بر این باورند که دیدگاه فلسفی سهراب را می

عرفذان اسذلامی،  مطلقاً عرفان بودایی و شرق دور و نه عرفان مسیحی و زرتشتی و نه کذاملاً



 9041، پاییز و زمستان 99پیاپی ،2 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی نرگس اسکویی      809

 

اکنذون پیوسذته بذر باورمنذدان ایذن دیذدگاه افذزوده  .بلاه آمیزه و التلافی است از هم  آنها
سذپهری بذه خداونذد ایمذان شود که عرفان سپهری، عرفان برساخته و اختصاصی اوست. می
وی بذذه تمذذامی مذااهب احتذرام  .توان به خدا رسذیدقل نمیو اعتقاد دارد که از راه ع دارد
 .دگویذیسذخن م وداو  قذرآن، اوسذتا، انجیذل. از اسذتگاارد و معتقد به وحذدت ادیذان می

 ادیذان در اصذول بذذا  در نظر او هم .تأثیر بودا، انجیل و مولانا قرار گرفته استسپهری تحت
بذه اصذل  ،وبذر  آنهذا زده شذودفروع با هم فرق دارند و اگر شذا ط در و فق هم مشذترکند
بینم قرآن بالای سرمگ بالش من انجیلگ بستر من توراتگ زیرپوشم اوستاگ می»: خواهیم رسید

شذاعری اسذت کذه سهراب  «های نیایش من چیدمخواب: بودایی در نیلوفر آبگ هر کجا گل
ای کذه کند و براسار تفارات تازهرش گزینش میزبان خودش را در ارتباط با محتوای شع»

 ا. 31: 1321شخدیور و حدیدی،  «رسدبه ادیان دارد، به یک زبان مشترک در بین ادیان می

یید دارد؛ زیرا چه عرفان اسلامی، چذه أاین تفار با نظری  آستانگی هم قابلیت تصدیق و ت
ای برسذاخته و لسذفهچذه ف ذن، وهای مسیحی و یهذودی، چذه بودیسذم و تالیسذم و عرفان

تری هایی برای گاار به مرحلذ  متاامذلتجمیعی از مظاهر و شرایع این تفارات، همگی آیین
تمام این معتقَدات، بذه بعذد  از زیست، ازطریق رعایت و التزام به مناسای خاص است. توۀه

و  هسذتی هدفمنذد معنوی حیات و موۀودیت روحانی انسذان اسذت. در تمذام ایذن باورهذا،
حذال، نقطذ  تلاقذی و یش است، مبدأ و مقصد هستی قطب واحدی است که درعیناندغایت

های اتصال به سرچشم  اتحاد هم  ارواح است. سالاان این طریقت، همگی از موانع و حجاب
کننذد؛ نگذاه عذاری از عذادت و عاشذقانه بذه همذ  های خلاص را رصد میاند و راهنور در رن 

د و مهمتر ایناه هم  این باورها، مناسای خاص را شذاملند و پیذروان طلبنمظاهر هستی می
بینی ها، بذرای اعذتلای روح و رسذیدن بذه آرامذش و کمذالی کذه در ایذن ۀهذاناین دیدگاه

نفذس و اسذتعلای روح، کنند. به بیان دیگذر، ریاضذت ۀویند، اعمال خاصی را تعقیب میمی
هایی آن را تعقیذب فلسذفه رهذروان چنذینطلبد کذه میای سبک زندگی خاص و آداب ویژه

کنند تا به درۀ  بالاتری از هوش انسانی و کمال وحدانی و شهودی اتصال یابند. آنچذه از می
بخش و خذودی لذاتنشیند، همه سرخوشی و بیاین اتصال و اتحاد بر ۀان رهرو مشتاق می

هنر و ادبیذات سذعی  هایسنجان و هنرمندان در انواع شاخهتوصیفی است که سخنغیرقابل
رسد، آستانگی عنذوانی اسذت کذه بذرای ایذن فضذای می نظراند. بهسازی آن نمودهدر مفهوم

 کار برد.توان بهشهودی و تجرب  تجریدی می
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یای از مقاصد اصلی تمام مناسک عرفانی، درک اتحادی ویژه اسذت بذا سرچشذم  یگانذ  
یذا، کشذف، خذواب، ذوق، ؤتلذف چذون: ررمنذوتیای مخهذا و تعذابیر ههستی که از آن با نام

، تجریذد، خویشذی، ناخودآگذاه، الهذام، مااشذفهخذودی، بیچشش، اتصال، حال، حیذرت، بی
شود. ایذن حذس روحذانی، همذراه بذا ادراکذات غیرمذادی و یاد می شهود، نیروانا، ذن و غیره

انویذ  های متعار/ امذا پذرآلایش حذس و مذاده و حضذور در فضذای ثمستلزم گاار از دروازه
تر غیرمادی است. سهراب سذپهری یاذی از شذاعرانی اسذت کذه تجربذ  نامتعار/ اما متعالی

پروری را در شعر خذود مذنعاس سذاخته های گاار و حضور در چنان فضای روحینیچنین آ
فرض مطالعاتی مقال  حاضر آن است که آن گاار و این فضا که سذپهری در شذعر است. پیش
ل  اصذلی پذژوهش بذر همذین ئی مطابقتی تام دارد و مسذظری  آستانگفریند، با نآخود بازمی

حذل «. وۀوی مفهذوم آسذتانگی در شذعر سذهراب سذپهریۀست»اسار شال یافته است: 
 گویی به سؤالات زیر ممان خواهد شد:ل  اصلی تحقیق از طریق پاسخئمس
کیذد بذر أا تمناسبات میان گفتمان ایدلولوکیک شعر سهراب سپهری و مفهوم آسذتانگی، بذ -

 ها و تا چه حد قابلیت تحلیل و تطبیق دارد؟کدام ویژگی

شذده های تجریدی توصیفبا تجربه« مفهوم آستانگی»های مشترک ممیز مهمترین ویژگی -
 در شعر سهراب چیست؟

 
 پیشینۀ تحقیق -1-1

ه پرداختذه نشذدمربوط به شناخت شعر سهراب سپهری، به نظری  آستانگی  ۀدر تحقیقات گسترد
نیذاز های فراوان دیگری انجام یافته است که مسلماً حاذم پایذه و مایذه و پذیشپژوهشاست. اما 

. از مهمترین این تحقیقات باید به آثذاری اشذاره امبرده بهره هاو از نتای  آن برای این تحقیق بوده
و اصذول  های عرفذانی مختلذف پرداختذههای سپهری با مااتب و نظریذهکرد که به تطابق اندیشه

های فلسفی در خصذوص سذؤالات فلسذفی، فضذاهای الگوها، مناسک، نمادها، دیدگاهمشابه شکهن
، بذا از مصاحبت آفتذابدر کتاب ا 1499شاند: عابدی ا را بازۀستهغیرهها و ها و روشینیروحانی، آ

نحذوۀ حالی سذپهری، اطلاعذات ۀذامعی از ها و خودشرحمطالع  تحلیلی اشعار سپهری و نیز نامه
بذا مقالذ   ا1321شهای عرفانی سهراب گذزارش کذرده اسذت. مسذعود فذرزان زیست ویژه و دیدگاه

سذروش دبذا،  ؛نگذاهی بذه سذپهریبذا کتذاب ا 1318ششمیسا  ؛«سهراب سپهری  اشعار صوفیان»
ۀهان سذپهری از سهروردی تا سپهری: ۀستارهای دهگان  تطبیقی میان زیسذتبا کتاب  ا1499ش

تذأثیر ذن و »بذا مقالذ   ا1314شو هماذارانش  ۀذوحق؛ ن سنتی و سالاان مذدرنو برخی از سالاا
مقایسذ  مفهذوم »بذا مقالذ   ا1310ش ۀعفذریعرب ؛«های سهراب سپهریر تصویرپردازیبودیسم ب
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بذا مقالذ   ا1498شو هماارانش  مرادیانو « های سپهری و عارفان مسلمانرفانی عشق در اندیشهع
اطلاعذات مربذوط  ،«پای  ماتب رمانتیسمدر اشعار سهراب سپهری بر دینی -های عرفانیاسطوره»

انذد. همچنذین آثذاری کذه به نظرگاه ایدلولوکیک و تصاویر متافیزیای شعر سذهراب را ارالذه کرده
هشذت معراج عرفانی در »اند، نظیر را در شعر سهراب کنااش نموده« معراج»و « سفر»نمودهای 

بررسی نماد استعلایی سذفر »و  ا1311کاشانی و قذاری، شخاتمی «سپهری براسار الگوی کمپل کتاب
ۀهذت پرداخذت بذه مضذمون سذلوک عارفانذه و بذه ا1310شیعقوبیذان،  «در شعر سذهراب سذپهری

انتزاعی از فضایی نخستین به فضای ثانویذ  اعذلا، موردتوۀذه و اسذتفادۀ ایذن  ۀایی روحانیگۀابه
 مقاله بوده است. 

الخصذوص مفهذوم ر و علیسذک گذاابوط بذه مناسذک دینذی، مناهای مردست  دوم، پژوهش
ها و مقذالات پردازان این حوزه ازۀمله کتاببر آثار نظریهعلاوه-است. در این زمینه نیز  آستانگی،

انذد مثذل های آنذان را شذرح و تامیذل نمودهگن  یا نویسذندگانی کذه دیذدگاهویاتور ترنر و ون
عنوان سذابق  اند، بهی کارکردی پژوهش خود قرار دادهیه را الگوکه این نظرنیز تحقیقاتی  -،1دفلم

ای مناسذک گذاار نقذد اسذطوره»رسال  دکتری با عنوان  ۀملهاند. ازمورداستفاده بوده مقاله حاضر
مقالذ  ا، 1311شرولذین، « آستانگی در مناسذک حذ »مقال  ا، 1499شحسنی، « ر آثار عطار نیشابورید
 ا.1319، نیا و حیدریشفر « عطار نیشابوری الطیرمنطق/ اۀتماعی در های پیوند و شااآستانه»

های مفهذومی تواند درک درست از اسذتعارههایی نظیر آستانگی که میآشنایی با دیدگاه
عرفانی فراوانی شعر سهراب به دست بدهد، و هذد/ از -های فلسفیمایهپرتعداد، نمادها و بن

های استعلایی سهراب را بهتر تبیین نماید، زاعی و اندیشههای گستردۀ عوالم انتسازیمفهوم
 کند.ضرورت انجام این پژوهش و نظایر آن را تبیین می

 
 پژوهشمبنای نظری  -4

دانست که دارای مرزهای مذبهم عمال، موضوعات، رخدادها و ارتباطاتی میترنر مناسک را شامل ا
هذای مناسذای بذر شوند. اکثر ایذن نظامل داده میو نامشهودند و غالباً ازطریق سنت شفاهی انتقا

ترین ند. ترنذر، کوچذکهای مناسبی بذرای تفسذیرای و دینی استوارند که زمینهچارچوبی اسطوره
تواننذد دانست؛ نمادها حذاوی اطلاعذات مناسذای فراوانذی هسذتند و میواحد مناسک را نماد می

و یذا واحذدهای ماذانی باشذند. ایذن نمادهذا معمذولاً  هاها، ایما و اشارهها، واکهشامل اشیا، فعالیت
انذد. وی نمادهذای اصذلی مناسذای را طبیعیهای فوقای دارند و وابسته به قذدرتمبنای اسطوره

                                                           
1 . Deflem 
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ختی هماهنگی در معنای زیرسذا -8 فشردگی و چندمعنایی بودن؛ -1»ند: داویژگی می دارای سه
نمادها دارای دو قطذب متمذایز معانی نمادها:  دوقطبی بودن -3 نماد به کمک واقعیت و اندیشه و

اند؛ یک قطب دستوری یا ایدلولوکیک که به عناصر نظذم اۀتمذاعی و اخلاقذی در سذازمان معنایی
شذناختی محذرک ها و فراینذدهای رواناۀتماعی اشاره دارد و دیگر قطب حسی که ناظر بر پدیده

 ا. Deflem, 1991: 48امیال و احساسات انسانی است ش
شاا/: که در روابط معهذود و مذنظم  -1»های گاار را به چهار مرحله تقسیم نمود: ترنر آیین

عمل ۀبرانذی: کذه دو -3 سان تمایل به تغییر و تعالی است.بحران: که به-8دهد. اۀتماعی ر  می
ا. 331: 1322ششذانر، « ریختگیهمانسجام و یاپارچگی دوبارۀ به -4دهد. مرحل  قبل را پوشش می

آستانگی در مرحل  دوم از این چهار مرحله، شمرحل  بحرانا ۀای دارد. هر بحذران از یذک ۀایگذاه 
تر ثبذاتتر یذا کمانتزاعی تشایل شده که حام حدواسط یا میانه شدروازها برای مراحل باثباتشبه

ه شیا کنش اۀتماعیا دارد. ترنر برای مفهذوم آسذتانگی سذه مرحلذ« شدن»اۀتماعی را در فرایند 
 آستانگی، آستانگی و پساآستانگی.پیش قالل بود:

 
  1آستانگی یا جداییمرحلۀ پیش -4-1

شود و اعمالی ا میدر این مرحله، زمان و ماان آیینی، مشخصاً از زمان و ماان غیرآیینی ۀد
روها از موقعیذت قبلذی اسذت، نمادین نظیر باکگونی امور و روابط که ناظر بر ۀدا شدن آیین

 شود. انجام می
 

   4مرحلۀ آستانگی یا میانه -4-4

های گااری و مناسای است. در این مرحله مرحل  آستانگی، مهمترین مرحله از مراحل آیین
چیز بذه تعلیذق درآمذده شوند که گویی در آن همهافراد وارد دورۀ گارا اما مبهم و گنگی می

وپذاگیر اۀتمذاعی قواعذد دسذتمسئولیتی یا رهایی در مقابل قذوانین و است؛ نظیر نوعی بی
واسذط  اۀذرای مناسذک خذاص، زعم ترنر افراد در این مرحلذه، بها. بهTurner, 1979: 468ش

بسذیاری از مشذالات »شذوند زیذرا می منظور عبور از یک بحراندستخوش تغییری مثبت به
ی آسذتانگمرحل  ا. 19: 1321شترنر، « شوندای شناخته میساختاری و فرهنگی با مرحل  آستانه

تنیده تشذایل در اۀرای مناسک دینی از نگاه ترنر بسیار حالز اهمیت است و از عناصر درهم
نمود نمادها به شال امور مقدر و قابل تعبیر و تفسیر که با مناسک مذرتبط  -1یافته است: 

                                                           
1 . Pre-Liminality 
2 . Liminality 
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ها، انواع ظرو/ بذرای های خاص، ماسکاشیا: ۀامهغیره.  ها: سماع، ذکر و شوند شفعالیتمی
ساختارشذانی و ترکیذب  -8 غیذرها؛هذا، عناصذر طبیعذت و رنگغیره. بخور و عطرافشانی و 

نمذذایی امذذری متعذذار/. نمذذایی یذذا کوچکهذذای فرهنگذذی متذذداول؛ مثذذل بزر مجذذدد پیاره
 ا.Deflem, 1991: 66ش

در آستانه بودن به معنای نقط  پایان نیست. بلاه نقط  میانی اسذت کذه گذار میذان دو 
شود که در مذرز اسذت. عنوان فضایی تعریف میسازد. فضای آستانگی، بهمی ۀهان را ممان

صحنهگ پشت صحنه قرار دارد. فضایی در مرز دو فضای مسلط کذه  فضایی که در میان ۀلوی
 ا. Dale & Burell, 2008: 238کدام از آنها نیست شطورکامل متعلق به هیچبه
 

   1مرحلۀ پساآستانگی یا پایان -4-1

شود که ناظر بذه بازگشذت مناسک، یعنی مرحل  پساآستانگی شامل اعمال نمادینی مینهایی مرحل  
 ا.Turner. 1979: 468روهاا به فضای پایدار و ساختارمند پیش از آغاز آیین است. شرهروان شآیین

 
 پژوهشهای داده -1

 مراحل مناسک گذار در شعر سهراب سپهری -1-1

 آستانگیپیش -1-1-1

بنذدی فرهنگذی متذداول ا نوعی ساختارشانی و تعاریف ۀدیذد از پیارهآستانگی رترنر پیش
زدگذی از شذرایط موۀذود، بذا بیذانی کند. در ایذن مرحلذه نذوعی اضذطراب یذا دلعنوان می

عاس کند: کوشد نامعمول و ناهنجار بودن شرایط را مننمایی شده مشهود است که میبزر 
ی و هذای اصذلهای مناسک برای بازتابانذدن ارزشوکهاین بازنمایی سبب برانگیخته شدن س»

ا فضذای اولیذه کذه در شذعر سذهراب Deflem, 1991: 38« ششودشناختی آن مینظم کیهان
مع انسانی است. ۀهذان سذاخت  شود، فضای معهود زمینی و حیات شهری در ۀواتصویر می

نخسذتین  گی و اصذالتدور از سذاد، زندگی متمدنانذه، مرفذه و بذه«هاچراگاه ۀرثقیل»بشر، 
در »آور دارد: که از دیدگاه سپهری چهرۀ مخو/ و رعذب« اۀاق گرم شقایق»حیات، عاری از 

مگ مذن از ترسذهایی که تاریک هستند،گ من از حاصل ضذرب تردیذد و کبریذت میاین کوچه
زیرا دیگذر از آن همذاهنگی و انطبذاق بذا ا 313: 1312 شسپهری،« ترسمسطح سیمانی قرن می

ناصر هستی، رنگی در هیذأت حیذات بشذر سادۀ زندگی ابتدایی و آشتی و پیوند میان عروح 

                                                           
1 . Post-Liminality 
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یذاد  ا1ش«غربذت»نمانده است. از این فضای غمبار در گفتمذان ایذدلولوکیک شذاعر بذا عنذوان 
شود و اضطراب وۀودی او در این محیط در تمام دفترهای شذعریش مشذهود اسذت. او از می

ۀذا و یابد. همهن را با کرامت انسانی متناسب و متجانس نمیکند. آاین فضا ابراز وحشت می
یابد و هرآنچه را کذه بذه پذاکی چیز را زمخت، خشن، ناپاک و نامأنور با ۀان آدمی میهمه

ز اثرات ؛ سهراب آزرده اا8شکندرساند، با دلتنگی یاد میروح انسانی و اصالت حیات آسیب می
 .ا3شبیندمتعار/ اولیها را بسیار ناپاک میۀهان آدمی شفضای صنعت و شهوت، زیست

در این مرحله، فرایند شاا/، به معنذی بریذدن شذخد از اۀتمذاعی کذه زنذدگی عذادی 

در این مرحله زمان و »وضوح در گفتمان سپهری مشهود است: انسانی در آن ۀریان دارد، به

مادین نظیر بذاکگونی شود و اعمالی ناز زمان و ماان غیرآیینی ۀدا می ماان آیینی، مشخصاً

روهذا از موقعیذت قبلذی اسذت تعریذف و بازنمذایی شذدن آیین امور و روابط که ناظر بر ۀدا

آنچه از نمادها و تصویرسازی فضای اولیذه اسذتنباط ا. 8: 1310و همااران،  خانیصفیش« شودمی

عر آیذد. شذاشود، همه آلودگی و زشتی است که بر طبع و احسار شاعر بسیار گذران میمی

دنبال مرۀع و ملجذایی بذرای کند، بلاه پیوسته بهتنها در این محیط احسار آرامش نمینه

ناپیدا و ناملمور که آشنای ۀان شاعر اسذت، یذاری و گردد و از یک یار گریز از این فضا می

، آلذوده و نذاهمگون بذا اصذالت «پژمرده هوا». به اعتقاد شاعر، این محیط ا4شطلبدحمایت می

ثیر خود قرار داده است و سرزندگی حیات و نشذاط و أتشدت تحتها را بهسان، آدمهستی ان

آسذانی به فضای اولیذه و تن« عادت»؛ به باور سهراب، ا0شپویایی ۀان بشر را از او گرفته است

ۀاری در آن، چشم آدمیان را از شنیدن هدایت رسذولان و دیذدن حقیقذت نذاتوان کذرده و 

سر هر کوه رسذولی دیدنذدگ ابذر اناذار بذه »سرشاخ  هوش، کوتاه: دستشان را از رسیدن به 

چشمشان را بستیمگ دستشان را نرساندیم به سرشاخ  هوشگ ۀیبشذان را  [...] دوش آوردندگ

 ا.  313: 1312شسپهری، « شفتیمها آپر عادت کردیمگ خوابشان را به صدای سفر آینه

ۀامعذه  تقذادی نسذبت بذه وضذعیتگدر این فضای آزاردهنده، موقعیت شاا/ شدیدگاه ان

نمایذد. شال پررنگی خذود را میها بهموۀودا به شال تفاوت و تعارض شاعر با محیط و آدم

آلذودۀ »سهراب، در قامت روشنفار اندیشمند، نگران ۀامع  ناسذاز اسذت و در میانذ  ۀهذان 

ن آلذودۀ شب از وحشت گرانبذارگ ۀهذا»گوید: و غافل، از آگاهی و هوشیاری خود می« خواب

 ا.32 همان:ش «خواب است و من در وهم خود بیدار
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شذود کار ظاهر میبار، به شال ۀادوگری افسونهمین شب دهشت« سرود زهر»در شعر 

ا شاعر که دست او را خوانذده که قصد دارد شاعر را نیز در این آلودگی همگانی غرقه کند؛ ام

کند. شذاعر در ایذن را نقش بر آب می« های اونقشه»خورد و کاریش را نمیاست، فریب سیاه

اش در و نیز رشد و مبارزۀ تفار و شعر نقادانذه ش«هستی پربار»شعر از زنده بودن و پویایی 

دهد کذه چگونذه خارخذار نجذات گوید و نشان میهمین محیط زهرآلود و ظلمانی سخن می

هنذر او ریشذه دوانیذده تر در فاذر و خود و همنوعانش از فضای اولیه به فضای برتر و متعالی

شذدن و عذادت « دچار بودن»: زیرا سپهری معتقد است، بدتر از زیستن در این فضا، ا3شاست

کردن به شال زیست ناهوشیارانه شتپش کورا زمینی و فراموش کردن گوهر اصیل زنذدگی و 

 های والای انسانی است:آرمان
ود، نفذرینگ هسذتی مذرا نفرین به زیست: تپش کورگ دچار بذودن گشذتم و شذبیخونی بذ» 

 ا.894 همان:ش« گ نفرین به زیست: دلهرۀ شیرین[...] برچین، ای ندانم چه خدایی موهومگ

ۀهان تقلبی و غیراصل که در آن گرفتذار آمذده، درد درد سهراب و رنجش کرفش از زیست

ای عنوان یک هنرمند روشنفار بذرشخصی نیست. او دغدغ  انسان و ۀامعه را دارد و رسالتی به

گفتمذان او مشذهود اسذت. ۀمذلات تعلیمذی سذهراب کذه چذون آگاه ساختن همنوعذانش در 

ها را باید شست، ۀور دیگر بایذد چشم»، «آب را گل نانیم»ها افتاده است: المثل بر زبانضرب

ش  متعهدان  اوست. برآیند انذدرزهای سذپهری، در راسذتای گسسذتگی هایی از اندینشانه« دید

رو آگذاه سذاختن انسذان بذر های او برای ۀامع  والاتر است. ازاینجار و آرمانوی از ۀامع  ناهن

های ذاتیش و بازگشت او به فطذرت اصذل را ۀذزو شذعالر اصذلی خذود قذرار داده اسذت؛ ارزش

تر بذا تر و همگونخواهد در به روی یک فضای دیگر، فضایی عالیروست که از مردم میازهمین

ه هایم مثذل یذک تا ذحر/»یت کنند: ؤو آفتاب شهود و پاکی را رۀوهرۀ نورانی خود بگشایند 

چمن روشن بودگ من به آنان گفتمگ آفتابی لب درگاه شماستگ کذه اگذر در بگشذایید بذه رفتذار 

یی استگ که رسولان همه از تذابش آن خیذره گ در کف دست زمین گوهر ناپیدا[...] تابدشما می

 ا.314 همان:ش «شدندگ پی گوهر باشید

برۀسته اسذت، « فضای اولیه»در گفتمان انتقادی شعر سهراب در توصیف و تصویر  چهآن

صذراحت از ایناذه ایذن گویای گسستگی و استناا/ او از پایرش این فضا است. سذهراب بذه

سذپس از آن « ۀذا نبذودۀذایم این»گویذد: فضا، سنخیتی با فطرت انسانی ندارد، سذخن می

دهذد. وار، نفیر ببریده شدن از نیستان اصذل سذر میولویکند و مۀایگاه اصلی آدمی یاد می
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و چایذدن « هبذوط»سف و تحسر عمیذق شذاعر را از أکاررفته در شعر سهراب، تنمادهای به

ا و دور مانذدن از هذای تذاریایۀان روشذن و پذاکش ششذبنم یذک سذتارها بذر زمذین شعلف

 :  ا1شکندبوم و وطن اصیل انسان را بیان میزیست

گوید، حسرت از دست رفتن کودکی اسذت. یار از آن سخن میکه سهراب بسحسرت دیگری 

بالایی دارد، ناظر به روح مجردی است که بذه  های سهراب بسآمد نسبتاًواکۀ کودک که در سروده

سال  شهر، شذاخ  معرفتذی دست هر کودک ده»روست که ازاین .باشدتر میدرک حقیقت نزدیک
 «نشذانی»ه شما در پی و هرگا« کند.ماه را بو می»که  کودکی استاین همان ا. 334 همان:ش« است.

دسذت بذرده اسذت، همچذون پیذر  «رنذو»این کودک در حالی که در آشیان   خان  دوست باشید،

رسذد بذه نظذر می ا.301 همذان:ش واهذد کذرد.مجرب و بلد راه، شما را به سرمنزل مقصود هدایت خ

گاه اصیل پیش از هبوط بذر ناپذاکی نامتجذانس زمذین را با بودن در ۀای« کودکی»سهراب مفهوم 

ۀهان اولی  نذادلخواه نیذالوده نهد، یا حداقل کودک شتا زمانی که معصومیتش را به زیستیبرابر م

تذپش »یابذد؛ سذهراب در شذعر به آن اصالت آرمانی می« هنوزمتصل»استا را دارای ۀان آگاه و 

های شذهودآمیز و عارفانذ  خذود در مسذیر طلذب و ها و شنیده، ضمن آناه از دیده«سای  دوست

، در ضذمن از شذفافیت و «های مذا پذر از تفسذیر مذاه زنذدۀ بذومیچشم»کند: کشف حاایت می

هذای مذا صذدای بۀی»گویذد: روشنی روح کودکان  متبلور در سالاان آن سفر شذهودی نیذز می

به ۀهان پرهیاهوی بلذو،،  دپایان کودکی، وروا. 331 همان:ش« دادهای کودکی میۀیک صبحۀیک

هوش و به بیانی اتمام پیوند با ۀهان اصیل پذیش از تولذد اسذت؛ پایذان کذودکی،  «فراغت»پایان 

 ا.1313اساویی،  .کنش ا2شآغاز بریدگی از انسجام و انطباق مأنور روح با حقیقت اشیاست

ر سذادگی همچنین نوستالژی روزگاری که انسان، دور از هجذوم تمذدن و توسذع  فنذاوری، د

ها و هواپیماهذا، راشخزیست، و بذدون سذای  سذیاه آسذمانسرشار طبیعت و علم بدوی خود می

فهمیذد و لبریذز یسذت، شذقایق را مینگرعاشقانه و سرشار از هوش اصیل بشری به سذتارگان می

شد در نگرش دردآلود شاعر به ۀهان پیشرفت  عصذر خذود، مذوج می «ش اشراقشم»و « ادراک»

در سذای   پیش از این یعنیگ روزگاری که انسان از اقوام یذک شذاخه بذودگ روزگذاری کذه»زند: می

رفت،گ از تماشای سوی سذتارهگ بر  ادراکگ روی پلک درشت بشارتگ خواب شیرینی از هوش می

بذر ایذن دیذدگاه نوسذتالژیک، عذلاوها. 431: 1312شسپهری، « شدخون انسان پر از شمش اشراق می

کنذد، طرحذی از فضذای دلخذواه و لیذه برۀسذته میی شاعر را از فضذای اوآناه شاا/ و گسستگ

 نهد: فضایی لبریز از پاکی، ادراک، اشراق و زیبایی. آرمانی شاعر در اختیار می
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گی در شعر سهراب با گسسذتن از فضذای آستانتوان نتیجه گرفت که مرحل  پیشبنابراین می

هذای شود. ویژگیآل و دلخواه کامل میضای ایدهاولیه ششاا/ا و امید و پویش ۀهت رسیدن به ف

های مرتبط با مرحل  پیش از هبذوط بذر ۀهذان تاریذک ستالژیاین فضای آرمانی را سهراب در نو

زدگی شکذه پیشذتر غبارآلود، نیز توصیف دورۀ کودکی و همچنین ۀامع  بذدوی پذیش از صذنعت

راب، اشاراتی به زمذان آغذازین آفذرینش کند. در این دسته اشعار سهها اشاره شدا ترسیم میبدان

آدمی و مجاورتش در فضای قدسی و ملاوتی است که از نوعی هوش فرازمینی و شهودی فطذری 

سذت و از درک زمینی از سرچشم  حیات برخوردار ا« دانش بی»و « فلسفه بی»برخوردار است و 

ند ۀهد که خذود را مگذر بذه کمی»دهد که چگونه و نشان می ا1ششودمند میلاات فرازمینی بهره

همچنان خواهم راندگ همچنان خذواهم خوانذدگ پشذت دریاهذا شذهری «: »بیه آن بیفاندۀایی ش

ها ۀای کبوترهایی اسذت کذه بذه فذوارۀ هذوش ها رو به تجلی باز استگ باماستگ که در آن پنجره

 ا.330 همان:ش« در آن وسعت خورشید به اندازۀ چشمان سحرخیزان است[...]نگرندگ بشری می

 
 آستانگی -1-1-4

در دومین مرحله از مناسک گاار، سالک، پس از طی مراحذل و مقذدمات و اشذتیاق بسذیار، 

در ایذن وهلذه فذرد دچذار »کند: حضور در مرحل  آستانگی با شرایط خاص خود را تجربه می

زنذد. شذود و گسسذت خذویش را از گاشذته و آینذده رقذم مینوعی شک، تعلیق و ابهام می

های مر  و تولذد، ای میان دوگانهحضوری نه اینجایی و نه آنجایی. شرایطی برزخی و خلسه

مندی را یذک دورۀ مبتنذی بذر تاریای و روشنی، پیری و ۀوانی، تنش و آرامش. ترنر آستانه

وری از و بهذرهبازگشت بذه اصذل آغذازین »شمارد و این دوره را در هر عصر بلو، نمادین می

برای سذپهری، ورود  ا.19: 1321شترنر، داند شتن دیدی ویژه میبرای دا« های فرهنگیاندوخته

ۀایی ۀسذمانی صذر/ نیسذت، بلاذه اغلذب از نذوع همذان به فضای ثانوی  دلخواه، یک ۀابه

وارادات قلبی یا حال است که عارفان بسیاری پیش از او شدر تمذام مناسذک عرفذانی ۀهذانا 

هاگ ایذن سذجود طذراوتگ روی زانذوی سذال»است: « مراقبه»اند و اغلب محصول ه کردهتجرب

 ا431 :1321 ،یسپهرش« نشستها میآدینه

انتظذار نوسذان »گویذد: سهراب مدام از انتظارش برای درک و وصول به ایذن فضذا سذخن می

ها و بسیاری داشذتهدهد که برای ورود به فضای آستانگی بایستی از و تاکر میا 13 همان:ش« داشت

هذای ای تمام مناسک گذاار اسذت و از آن بذا نامها عبور کرد؛ باوری که ۀزو شروط پایهوابستگی
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خودی، مر  پیش از مر ، فنا، تجرد، رهیدن از خذود، نیروانذا و نظذایر آن یذاد مختلف نظیر: بی

ب با نمذاد خذواب سپهری همچنان که مشتاق اتصال به فضای آستانگی است شکه اغل. ا19ششودمی

های ۀذان پذاک مشذتاق و ویژگیا، 21 همان:ش« فشاردلات خوابم می»کندا: و رؤیا به آن اشاره می

، از مقدمات و مناسک گذاار نیذز ا188 همذان:ش« دریاپرست پرعطش مست است»کند: وصف میرا 

نتظذارش را نمایذد کذه آنچذه کذه اگوید. تجربه به سهراب میبا نمادها و استعارات خاص خود می

آید که او در خود مرده باشد. وقتی که از نفس، موانذع اتصذال و از وقتی به سراغش می»کشد، می

در ا. 188: 1324شاسذاویی، « ا11شکنذد، رهیذده باشذدهرآنچه فضای سینه را با حجم خود اشغال می

ب نتیجذ  کنذد و سذهرابر حالت فنا یا مر  پیش از مر  تصذریح می« تابوت»شعر زیر نیز نماد 

 کند:چنین مرگی را حلول مشرق شاشراقا در ۀان و حضور در فضای آستانگی ذکر می
رویذد لولدگ گیاه نارنجی خورشذیدگ در مذرداب اتذاقم میمشرق میام پیار در تابوت پنجره»

 .ا11: 1312شسپهری، « کمکم

د به فضذای با تمام تعلقاتی که اختصاص به فضای اولیه دارد، مجوز ورو« من»گاشتن از 

و « مذن»ثانویه یا آستانگی است و درک لاات ایذن فضذا فقذط در سذای  سذوختن و مذردن 

؛ اما گاهی شذب کذه نمذادی از فضذای اولیذه و ا18ششودۀا و هرچیز میسر میاز همه« تجرد»

های آن است شو در بخش پیشاآستانگی بدان اشاره شدا آنچنان شاعر را در خود تمام ناپاکی

اش بذه آن فضذای یابد و از لات مشتاقانهه اماان وصول به فضای ادراک را نمیبرد کفرو می

 همذان:ش« خواندگ لیک پاهایم در قیر شذب اسذتمرا می بانگی از دور»ماند: قدسی، محروم می

کند. گویا در خود، شرایط دلخواه ابراز یأر و ناامیدی می« حال»بعضاً نیز از فرارسیدن ا. 18

 :  ا13شیابدرا نمیورود به آستانگی 

هذا بذرای ینیو آ اینجاست که لزوم مراقبت دالم از روح و ۀان و التزام عملی به مناسذک

شود و بدین ۀهت اسذت تطهیر و تهایب شکه شرط ورود به فضای ثانویه استا برۀسته می

« کنذدوشو میدر گهوارۀ خروشان دریا شست»ۀان روشن و عاشقِ شاعر، مدام « فانورِ»که 
 .ا188 ان:همش
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 سازی فضای آستانگیمفهوم -1-1-4-1

 ورود به آستانگی -1-1-4-1-1

های تجریذدی خذود را از کوشد تا تجربهسهراب میپس از طی شرایط آیینی و حصول مراد، 

گونه اشعار، با گشوده شدن در یا پنجذره این حضور و درک فضای آستانگی شرح دهد. عموماً

و درک اتصال روحانی و « او»نظایر آن برای ورود و خروج خود یا  یا روزن و بالا رفتن پرده و

 شود:ادراک اشراق آغاز می
 .ا181 همان:ش« آغاز و پایانگ دری در روشنی انتظارم روییددر تاریای بی»

 .ا21-29 همان:ش« وزیدپنجرۀ رؤیا گشوده بودگ و او چون نسیمی به درون می»

انگیز ا و یذا حذس شذگفتغیرهر، آسمان، میوه، غاا ومعمولاً عنصری زیبا شگل، درخت، اب

ها، خطوط، اصذواتا در نقش ها وها، معماری، رنگها، کاشیهای هنری شسفالینهانواع پدیده

ابتدای مسیر و در ایجاد حال خوش برای وصول به فضای آرمانی اثرگاار اسذت و سذهراب از 

 گیرد: به محیط دلخواه خود قرار میحیرت و یا بهت حاصل از درک ۀمال، در آستان  ورود 
ترین عاس نرگس در آیین  حزنگ ۀاب  تو مرا همچنان بردگ تا هذوای تاامذل؟گ ای قدیمی»

 . ا430 همان:ش« شاید

های شذب در چرخذدگ زمزمذهآلود پریذان میبر ساوی کاشی افق دورگ نگاهم با رقذد مذه»

 .ا11 همان:ش« رویدهایم میر 

 

 برای تبیین آستانگی نمادهایی -1-1-4-1-4

 کذهیابد. همچنذانکند، از نمادها بهره میسهراب برای توصیف احوال خود و فضایی که تجربه می

مثابذه پیشتر دکر شد، نمادهذا نقذش مهمذی در تبیذین و انتقذال مناسذک برعهذده دارنذد کذه به

ه که غالب ایذن نمادهذا، ویژاند؛ بهها، اطلاعات بسیاری را در خود انباشتهساز دادهواحدهای ذخیره

ای از مفذاهیم  عرفانی هم دارند و رسانای زنجیذرۀ گسذترده-ای عمیق در سنت ادبیریشه و دامنه

، آن است کذه -که از حیث این تحقیق بسیار حالز اهمیت است-هستند. ویژگی دیگر این نمادها 

ی از اۀزای این دیذدگاه لافزاید و ۀزاین نمادها بخشی از مفهوم درآستانگی را به شعر سهراب می

کند. اوصذافی نظیذر نمذادین بذودن، میذان دو فضذا بذودن، فضذامندی، را در این شعر تامیل می

یابذد. بذه چنذد مندی و پیوند با اساطیر، مستقیماً با این نمادها در شعر سهراب بازتذاب میختری

تجرب  شخصی و اغلذب گروه از نمادهای پرتارار در شعر سهراب که از آن برای توضیح و توصیف 

 شود:گیرد، اشاره میانتزاعی خود بهره می
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 های دوگانه نمادهایی به شکل تقابل -الف

میذان دو فضذا »یای از بهترین ابزارهای سهراب برای نشان دادن خاصذیت مهذم آسذتانگی، 

ترین مفذاهیم در از طریق نمادهای متضاد تحقق یافته است. این نمادها، ۀزو کلیدی« بودن

شناسانه و ازلی و ابدی بین نیای و زشتی زیست معنوی و مذادی بشذرهم ان تقابل هستیبی

در کتب عرفانی، مقدر و حماسی برخوردار اسذت. ایذن  هست و از گسترۀ بینامتنی وسیعی

سذازی تمذایز و نمادها، برای بیان فاصله و تفاوت بین فضای اولیه و فضذای ثانویذه و برۀسته

های آن در ایذن انگی و تعلقذات آن بذا فضذای آسذتانگی و وابسذتهتعارض دو فضای پیشاآست

یذذاگ وهذذم، ؤخوابگر -غذذم، شذذادی  -آلذذودگی، پذذاکی -شذذود: نذذور، ظلمذذتاشذذعار وارد می

 بالا، پایین.  -سیاهی، سفیدی -بیداریگفراموشی

 رای ورود و خروج به فضای آستانگینمادهایی ب -ب

ا/، روزن، روزنه و نظایر آن، نمادهذایی پرتاذرار در مرز، در، دروازه، درگاه، ایوان، پنجره، شا

. اگرچذه شذاعر بذه انجذام گااری بین دو فضای اولیه و ثانویذه اسذتشعر سهراب برای فاصله

بنذد اسذت، امذا از مقیذد و پای فضذای دلخذواه آسذتانگیمناسای برای دریافت مجوز ورود به 

گذار دادن »یذا « ای ناپیذداروزنذه» و« مرز گمشذده»ناپیدایی این فضا نیز با نمادهایی چون 

دهد که درک این مقام اختیاری نیسذت و گوید. این نمادها نشان میسخن می« فضا از خود

 .ا14شدر گرو توفیق و کششی از فضای دلخواه است

گ فضا را از خود گار دادگ پناهم بده [...]گشتاز مرزی گاشته بودگ در پی مرز گمشده می» 

 .ا10 همان:ش« هم بدهتنها مرز آشنا، پنا

 نمادهای سیر و سلوک و اتصال به آستانگی -ج

سته است. نمادهایی برای بیان مسذاعی در شعر سپهری، نمادهای سلوک و سفر بسیار و برۀ

و اشتیاق شاعر در طی فاصل  بین فضای اولیه و فضای ثانویه. نمادهایی نظیر پا، پرواز شبال و 

، قایق و ملزوماتش، راه و ملزومذاتش، پذلا، اوج  و فذرود پرا، سفر و متعلقاتش شکفش، ۀاده

 گرفتن شپله، نردبانا: 
بینم در ظلمت، من پر از فانوسمگ من پر از نورم و شذنگ و پذر از دار و من پر از بال و پرمگ راه می»

 .ا331-333 همان:ش« درختگ پرم از راه، از پل، از رود، از موجگ پرم از سای  برگی در آب
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 آستانگیهایی برای بیان تعلیق در فضای نماد -د

. سذهراب که ترنر توصیف کرده است، فضایی تعلیقی و برزخی اسذتفضای آستانگی همچنان

مانده از سنت شعر عارفانذ  فارسذیا ایذن حالذت ۀایبا کاربرد نمادها و موتیوهایی شاغلب به

ظیر: خواب، رؤیا، رهذایی، از آفریند. نمادهایی نذهنی و روانی آستانگی را در شعر خود باز می

 :ا10شخویشی، مردن، ۀادوخود رفتن، خیال، وهم، شهود، کشف، حال، بی
 .ا140 همان:ش« روزن رؤیا بخار نور را نوشید»

 مفاهیم غیبی و تجریدی نمادهایی برای بیان تجلّی و وحدت با -ـه

محبذوب  تصال بذه مقصذدگکه ذکر شد، مقصد و منظور از تمام مناسک گاار، درک لات از اهمچنان

هذا، افتد و سهراب در شعر خود با آوردن نمادواحد قدسی است. این امر در فضای آستانگی اتفاق می

ها و تصویرهایی شاغلب سنتی و بعضذا ۀدیذد و شخصذیا و همچنذین بذا استعارات، موتیوها، تمثیل

ای آستانگی بر او تجلی دهد که چگونه امر قدسی در فضآمیزهای بدیع و هنجارگریز، نشان میحس

تماشا، دیدن، و ابزار آن شآینه، فانور، چذرا،ا، شذنیدن، بوییذدن، نموده است. نمادهایی نظیر: 

 خوردن، نوشیدن، چریدن، چیدن: 

« درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشا تذر»؛ ا803 همان:ش« آب تجلی تو نوشیدم و دمیدم»

« دیدم، خذوردم و ز خذودم رفذتمگ و رهذا بذودم ای خورشیدته تاریای، تاه»ا؛ 889 همان:ش

 .ا810 همان:ش« چیدمی "او"دستم در کوه سحر »ا؛ 801 همان:ش

 اومحصول ادراک تجلی، وحدت و یگانگی بذا امذر غیبذی دلخذواه اسذت. در ایذن حالذت 
تذوان در نظذر شود. این مقام را مرکز ثقل آسذتانگی میو هرچیز ماسوای او می منۀانشین 

و  بخش است؛ سالک تمام زحمات مناسک را برای درک چنذین لحظذهسیار لاتگرفت که ب

 لاتی به ۀان خریده است: 

 .ا883 همان:ش« من رفتم، او آمد [...]بویم، بو آمد، از هر سو های آمدمی»

 .ا832 همان:ش« آیینه شدم، از روشن و سایه بری بودم»

 ایمقدس و اسطورهنمادهای  -و

الگوها و اسذاطیر پیونذد و کرده است، آستانگی و مناسک گاار با کهن که ترنر مطرحهمچنان

کنذد ای آستانگی شخصی خود، نمادهایی را ذکذر میخویشی دارند. سهراب در تبیین فضهم

های نهد. این نمادهذا بعضذاً سذمبلکه بر این پیوستاری شمیان آستانگی و اساطیرا صحه می
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مثل: نیلذوفر، درخذت بانیذان، شذهر بنذارر شهذر سذه  های مختلفند.باستانی ادیان و اندیشه

یذا نذام پیذامبران و معجذزات و ا، 1498مرادیان و همااران،  .کنشمقدر و متبرک نزد بوداییانا 

متعلقاتشان شنظیر مسیح، مریم، حواریان، انجیل و نظایر آنا و یا به معقولات مذاورالی نظیذر 

 غیبی اشاره دارند:حوری، فرشتگان و دیگر متعلقات عوالم قدسی و 
ای از خودم را مرده بودمگ یذک نیلذوفر روییذده بذودگ و مذن در صذدای هرۀا که من گوشه»

ریزدگ و ساق  نیلوفر بر گرد همذ  مردمگ بام ایوان فرو میلحظه خودم را میافتن اوگ لحظهش

بذاردگ دشذت سرشذار از شبنم مهتذاب می»؛ ا189-111: 1312شسذپهری، « پیچدها میستون

لغذزد ز روی طذرحگ مذرز میای بیدرخشذد روی خذاک آیینذههای نیلذوفرگ میخار آبی گلب

 .ا143-140 همان:ش« دست

 مکان(-نمادهایی برای تبیین فضا )زمان -ز

ای کذه ترنر ویژگی فضامندی برای آستانگی قالل است و سهراب در بیان فضذای سرخوشذانه

کار ی بهتذر آنچذه ادراک کذرده اسذت، بذهسازکند، ویژگی فضامندی را برای مفهومدرک می

چونذان نوسذتالژی و -1کند: گیرد. سهراب فضای آستانگی خود را به سه زمان روایت میمی

در ۀریان شحالا؛ او -3دهنده برای آینده، آرزومندانه و وعده-8لاتی از سر گاشته شماضیا، 

یابذد مثذل: شذب، بهره می داری روایت خوددر حین روایت آستانگی، از نمادهایی برای زمان

 :ا13شامشب، سحر و نظایر آن
 . ا801 همان:ش« ای خورشید دیدم، خوردم و ز خودم رفتمگ و رها بودمته تاریای، تاه»

یابذد سهراب همچنین از نمادهای ۀهتی و ماذانی بذرای فضذامندی آسذتانگی بهذره می     

منذد و پنجذره ایذن فضذا را پیارهکه با استفاده از نمادهای ورود و خذروج مثذل در شهمچنان

راب بسذامد شناختی حجمی و ۀهتی در شعر سههای هستینمایدا. بدین ترتیب استعارهمی

 :ا11شبالایی دارد: بالا، اوج، اتاق، خانه، دشت، با،، ایوان
رسذیدگ مرغذی بیراهذ  فضذا را پژمردگ اتاقی به آسذتان  خذود میدرختی میان دو لحظه می»

 .ا111 همان:ش« ای در مرز شب و روز گم شده بودرهپیمودگ و پنجمی
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 ویژگی فضای ثانویه شمیانیا در شعر سهراب ویژگی آستانگی

 تجویزی است  تجویزی بودن

 مند استریخت مند بودنریخت

 میان دو فضا است میان دو فضا بودن

 باورمندانه و ایدلولوکیک است ایدلولوکیک بودن

 نیستدر گروهی  در گروهی بودن

 نهادی استفاقد ارتباط درون نهادیارتباط درون

 نمادین است نمادین بودن

 فضامند است شزمان و ماان داردا فضامند بودن

 تعلیقی است تعلیقی بودن

 ها پیوند داردبا اسطوره اساطیری بودن
 های آستانگی و شعر سهرابمقایس  ویژگی -1 ۀنمودار شمار

 پساآستانگی -1-1-1

ظری  مناسک گاار، پس از آستانگی، مرحلذ  پساآسذتانگی اسذت. پساآسذتانگی آخذرین در ن

مرحله از مراحل گاار است و در آن خروج از فضای آستانگی و بازگشت بذه فضذای عذادی و 

دهد. سهراب مرحل  پساآسذتانگی و خذارج شذدن از حالذت تعلیقذی و متعادل اولیه روی می

کند. مثل شعر زیر کذه در آن نمذاد ویرانذه اندوه یاد می خودانگیِ آستانگی را با حسرت وبی

 گویای ناخوشنودی سهراب از تغییر ماان و از دست رفتن موقعیت آستانگی است: 

 .ا112 ن:هماش« سیلاب بیداری رسیدگ چشمانم را در ویران  خوابم گشودم»

 .ا21 همان:ش« های شب پژمردگ رقد پریان پایان یافتگ کاش اینجا نچایده بودمزمزمه»

منذد اسذت. سذهراب مرحل  پساآستانگی همچون مرحل  آستانگی در شعر سهراب ریخت

ها و یذا پدیذده« خذود»مزاحمتی از ۀذنس »دهد: این مرحله را هم با زبان نمادین شرح می

ها شفضای آسذتانگیا وارد آشنایان زمینی شفضای اولی  پیشاآستانگیا، سرزده به حریم خواب

گریذزد و ششرایط فضای ثانویها که تحمل غیر را ندارد، فوراً از پیش شذاعر میشود و رؤیا می

گاارد. ایذن مذزاحمین هرچنذد کذه در شذعرهای هایش تنها میاو را با خودش و سرگشتگی

قع یک چیزند: چیزی غیرمتجانس با او شفضای قدسذی مختلف عناوین مختلف دارند، اما دروا

 ا:134: 1324شاساویی، « پیشاآستانگیاآستانگیا و متجانس با من ششرایط 

 ا.139: 1312شسپهری، « پژمردگ و شاوف  خوابم می[...]کشدناگهان پرده نفس می»
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 .ا18 همان:ش« یایم پرپر شدؤها تپیدگ باران نور ایستادگ رام بالا خزیدگ قلب آبی کاشیدست سایه»

 .ا181 همان:ش« بم را آلودو در ته خوابم خودم را پیدا کردمگ و این هشیاری خلوت خوا»

گردد، دوباره نمادهذایی وقتی شرایط به فضای معهود و عادی اولیه شپیشاآستانگیا بازمی

ز قطذع شود و شذاعر اکه گویای اکراه و دلتنگی شاعر از محیط است شنظیر مردابا تارار می

شذب آرام »اتصال خود با عالم دلخواه و عدم ادراک و چشش لاات ذوقی با نمادهذایی مثذل 

 گوید:سخن می« گسیختن خیال»و « شاست تصویر»، «آیینه
ام در خواب؟گ مانده سرگردان نگذاهم در شذب آرام آیینذهگ بذر  تصذویری من کجا لغزیده»

 .ا143-140 همان:ش« افتد در این مردابنمی

هاگ پیارم کنار نهر خروشان لغزیدگ مرغی روشن فرود آمدگ و لبخند گذی  در بیداری لحظه»

نگذاهی بذه روی  [...]مرا برچیدگ ابری پیدا شدگ و بخار سرشام را در شتاب شفافش نوشیدگ 

 .ا133 همان:ش« نهر خروشان خم شدگ تصویری شاستگ خیالی از هم گسیخت

 .ا193 همان:ش« نی گم شده بودکاومگ آو من چه بیهوده ماان را می»   

 

 گیرینتیجه -2

 ن موارد اشاره کرد:توان به ایاز نتای  تحقیق حاضر می

آستانگی با شاا/ و گسست عمیق شاعر از اۀتماع و مرحل  نخست آستانگی، یعنی پیش    

شود. سهراب با دیدگاه انتقادی، بذا ۀامعذه و مردمذانش همنوعان همرنگ اۀتماع، کامل می

د کذه کنذتر اراله میتر و متااملهایی از فضای متعالیکند. او همچنین طرحگااری میفاصله

ش را دارد. او همچنین دغدغ  انسان را هذم دارد «شدن»ای است که انتظار ی از ۀامعهالگوی

 کند.شود که منه  روشنایی را تبلیغ میو چون مصلح اۀتماعی ظاهر می

هایش در فضذاهای تجریذدی دلخذواهی کذه بیشتر ویژگیآستانگی با تمام مقدمات و نیز 

ن را شود. شاعر به کمک نمادها شکه ترنر آند محقق میکشاعر آن را در شعرش بازسازی می

ا این فضای شخصی و انتزاعی را برای مخاطذب بازسذازی نامدترین واحد مناسک میکوچک

کند. هد/ نهایی مناسک که اتصال به مقام قدسی و وحدت با ۀوهرۀ حقیقذت اسذت در می

هراب بذا آسذتانگی در فذردی شود. تنها مغایرت فضای برساخت  ساین فضا برای او میسر می

های آستانگی در گروهی بذودن و درون نهذادی نهادی بودن آن است شاز ویژگیبودن و برون

ی هذابودن آن استا. ۀز این، فضای دلخواه و ثانوی  وصف شده در شعر سهراب تمام ویژگی

 داراست. -شمردکه ترنر برمی-آستانگی را 
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ام یعنی بازگشت به فضای متعادل اولیذه در شذعر مرحل  سوم یا پساآستانگی نیز با انسج

شود و بدین ترتیب تمام مراحذل آسذتانگی شبذا بیشذترین همذاهنگی در سهراب توصیف می

عنوان تامیذل شود. ذکر این ناته بههای مراحلا در شعر سهراب تامیل میشرایط و ویژگی

گااشتن حالت خلسذه سر رسد که در اشعار سهراب، بیداری و پشتبحث ضروری به نظر می

شخروج از آستانگیگ انسجاما مشاهده می شود؛ اما ناخرسندی او از ورودش به این عرصذه در 

عین مطابقت با نظری  آستانگی، از دیدگاه عرفذان ذوقذی سذنتی، مسذاعی وی را از ورود بذه 

   سازد.اثر میل  آستانگی بیمرح

 

 نوشتپی

گ اثر گااشته بذود: غربتهای سادۀ پوست آن دست آیمگ که رویمن از مجاورت یک درخت می» -1

 .ا310-314: 1312شسپهری، « به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی

حنجرۀ ۀوی آب راگ قوطی کنسذرو »؛ ا388: 1312شسپهری، « بدی تمام زمین را فراگرفته است» -8

گگ سذقف شهر پیدا بودگ رویش هندسی سیمان، آهنگ، سذن»؛ ا413: همذانش« کردخالیگ زخمی می

 .ا133-130 :شهمان« کفتر صدها اتوبوربی

سفر پر از سیلان بودگ و از تلاطم صنعت، تمام سطح سفرگ گرفتذه بذود و سذیاهگ و بذوی روغذن » -3

های مجذالگ کنذار هذم ی غریزه و سذایههای خالی مشروبگ شیارهادادگ و روی خاک سفرگ شیشهمی

 .ا113 :1312سپهری، ش« بودند

 .ا313 :1312سپهری، ش« من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه ۀرثقیل است بیا تا نترسم» -4

هذواگ هذر نشذاطی مذرده سر افسرده استگ روزی است در ایذن گوشذ  پژمردههاگ سربهنفس آدم» -0

 .ا18 :1312سپهری، ش« است

هذرگ و داند که روییده استگ هستی پر بار مذن در مذنجلاب زحاصلگ او نمیهای او چه بینقشه» -3

شویمگ پیار هر گریه، هر خندهگ در غم زهر است کرم فار مذن زنذدهگ در داند که من در زهر مینمی

 .ا13 :1312سپهری، ش« روید گیاه تلخ شعر منزمین زهر است می

امگ های تذاریای چایذدهامگ که روی علفآلود یک ستارهبنم خوابامگ من شها چایدهروی علف» -1

هاستگ یادگارش در آغاز سذفر دیار من آن سوی بیابان»؛ ا29-11 :1312سپهری، ش «ۀایم اینجا نبود

 .ا11 شهمان:« همراهم بود

کودک آمد میان هیاهوی ارقام.گ شای بهشت پریشانی پاک پیش از تناسب،گ خیس حسرت، پذی » -2

ویذد.گ وزن های خطا رفت بالا.گ ارتعاشی به سذطح فراغذت دشتابم.اگ کودک از پلهرخت آن روزها می

 .ا443 :1312سپهری، ش« لبخند ادراک کم شد.
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با، ما در طر/ سای  دانایی بودگ با، ما ۀای گره خوردن احسار و گیاهگ با، ما نقطذ  برخذورد » -1

خوردمگ فلسفه می ۀویدم در خوابگ آب بیرا آن روز می میوۀ کال خدا [...] نگاه و قفس و آینه بودگ

: 1312شسذپهری، « شدداشتگ دست، فوارۀ خواهش میناری ترکی برمیچیدمگ تا ادانش می توت بی

 .ا810

باید دوید تا ته بودنگ باید به بوی خاک فنا رفتگ باید به ملتقای درخذت و خذدا رسذیدگ بایذد » -19

 .ا482 :1312سپهری، ش« خودی و کشفنشستگ نزدیک انبساطگ ۀایی میان بی

لحظه در تهی بودمگ یک نیلوفر روییده بودگ گویی او لحظهای از خودم را مرده هرۀا من گوشه» -11

در »؛ ا111 :1312سپهری، ش« مردملحظه خودم را میریختگ و من در صدای شافتن او لحظهمن می

 .ا23 همان:ش« هوایش زندگیم آب شد

دادگ در شذعل  فانوسذش هایی کذه مذرا بذه مذن نشذان مذییم از تپش افتادگ هم  ریشههار » -18

 :1312سذپهری، ش« ای در من فرود آمدگ و هم  شباهتم را در ناشناسی خذود گذم کذردگ سایهسوخت

  .ا431 همان:ش« زدبه او دست می فار من از شاا/ تجرد»؛ ا23

ای؟گ بالا گل یک روزۀ نورگ پایین، تاریای بادگ بیهوده مپای، شب از شذاخه تنها به تماشای چه» -13

سر نیست فضذایی زنذدهگ پشت»؛ ا811 :1312سپهری، ش« ن نیستنخواهد ریختگ و دریچ  خدا روش

سر روی سر پنجرۀ سبز صنوبر بسته استگ پشتآیدگ پشتسر باد نمیخواندگ پشتسر مر، نمیپشت

« ریذزدموج بذه سذاحل، صذد/ سذرد سذاون میسر خاطرۀ استگ پشت ها خاک نشستههمه فرفره

 .ا112 همان:ش

آنذی بذود. »؛ ا801 :1312سذپهری، ش« ید، درها همگ و ندا آمد: پرها هذماو آمد، پرده ز هم وا با» -14

ای بودگ و در باز شدگ و او با فانوسش به درون وزیدگ زیبایی رهاشده»؛ ا831 همان:ش« درها وا شده بود

ناگهان صدایی بذا، را در خذود »؛ ا190 همان:ش« شال زندگیم بودمن دیده به راهش بودمگ رؤیای بی

کردگ همیشه از ایی که به هیچ شباهت داشتگ گویی عطری خودش را در آینه تماشا میۀا دادگ صد

 ا.192 همان:ش« ام رها شده بودگ سرچشم  صدا گم بودای ناپیداگ این صدا در تاریای زندگیروزنه

های تذرنم، ۀذای پذای کرد: یذک فضذای بذاز، شذنهایی را بنا میهایم چیزمخواب روی چش» -10

.گ باز خواهد شذدگ رو به سمت کلماتگ در یک خواب عجیبگ امشب»؛ ا328 :1312ی، سپهرش« دوست

تا حضور وطن غایذب گ روی اوصا/ زمین خواهد غلتید،گ سیب خواهد افتاد،ت.گ باد چیزی خواهد گف

گ .هوش محذزون نبذاتی را خواهذد دیذدگ چشم.گسقف یک وهم فرو خواهد ریختگ .شب خواهد رفت

سذر .گ زهد زمان خواهد پوسذیدریشه .گ راز، سر خواهد رفتدگ واهد پیچیپیچای دور تماشای خدا خ

وزش گ معنذی را  ساقگ امشب.گ باطن آینه خواهد فهمیدگ برق خواهد زد،گ صحبت آب لب  راه ظلمات

تجربذه گ م تنهایی راقسمت خر گ ته شب، یک حشره.گ خواهد شد بهت پرپرگ دوست تاان خواهد داد،
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گویند: دست در خواب خوابیدم، می»؛ ا400 همان:ش« صبح خواهد شدگ صبح ۀداخل واک.گ خواهد کرد

 .ا833 همان:ش« چیدگلی می

وزش دوسذت گ ساقه معنی راگ امشب»؛ ا810 :1312سپهری، ش« چیدمی اودستم در کوه سحر » -13

د تجربه خواهذگ م تنهایی راقسمت خر گ ته شب، یک حشره.گ بهت پرپر خواهد شدگ تاان خواهد داد،

خواننذدگ در تذه شذب حوریذان چشذمه می»؛ ا400 همان:ش« صبح خواهد شدگ صبح ۀداخل واک.گ کرد

تذاب شاافد صخرۀ شب راگ زیر چر  وحشی خورشیدگ بشذاند گذر پیاذر بیهای روشنایی میریشه

 .ا141 همان:ش« پرد از دشت نیلوفرمی آیینهگ او چو عطری

من به مهمانی دنیا رفتمگ من به دشت اندوهگ مذن »؛ ا333 :1312سپهری، ش« روم بالا تا اوجمی» -11

خانذه ز خذود وارسذته، ۀذام دویذی »؛ ا813 همان:ش« به با، عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم

 .ا841 همان:ش« روی زمین، روی زمان بشاسته، سای  یک
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